
تماشاخانه

چندسطری درباره نمایش 
روزهای بی باران

برزخ زندگی و مرگ

گذر  دربــاره  بی باران  روزهــای 
از زندگــی و پذیرفتن مرگ اســت. 
واقع شــدن در برزخ مرگ و زندگی 
برای بســیاری از بیماران و افرادی 
که در نبرد و جنگ و کارهای سخت 
و خطرآفرین مواجه هســتند، امری 
نمایش  ایــن  در  اســت.  پذیرفتنی 
هم، روابط چند نفــر بر پایه همین 
جدایی ها از همدیگر به تماشــا در 
می آید. مهرداد (ســجاد افشاریان) 
پزشــک و جراح که در کلن آلمان 
تحصیل کرده در بازگشت به ایران 
دلتنــگ حضــور بارانی اســت که 
همیشــه در کنــارش نخواهد بود 
چون او در همان روزهای تحصیل 
اثــر تصــادف خودرو  مهــرداد بر 
جان سپرده اســت. حالا مهرداد با 
درد بیماری ســخت دوستش پوریا 
آقاپور) همراه شــده است  (وحید 
و نمی داند چگونه او و همســرش، 
شــبنم را متوجه این تومور مغزی 
کند که برایش دو حالت پیش بینی 
و  عمل نکــردن  یکــی  می شــود. 
مــردن و دومــی، عمل کــردن و از 
دست دادن حافظه برای همیشه... 
کــه در نهایت از ایــن وضع مطلع 
می شــوند و پوریا هیچ امیدی برای 
زندگی بدون حافظه ندارد؛ هرچند 
شبنم اصرار می کند که زنده بماند 
و همه گونه از او پرســتاری می کند 
به این امید کــه روزی حافظه اش 

برگردد. 
امین بهروزی در فضایی مینی مال 
به لحاظ متن و امکانات صحنه ای و 
حتــی کنترل حس در میان بازیگران 
اســت کــه درد ناشــی از جدایــی 
ناخواسته پوریا و شبنم را به نمایش 
درآورد. وضعیتی که ملودرام است 
اما براســاس ایــن داده پردازی های 
گفته شــده، بــه ســمت ماجرایــی 
کمــدی- تراژدی پیش رفته اســت 
مــدام طنــازی می کند،  پوریا  چون 
برای اینکه نمی خواهد لحظات تلخ 
را بــرای خودش و دنیای پیرامونش 
رقم بزند و البته چنین وضعیتی رقم 

خورده است. 
در این بین، صحنــه به پنج پاره 
مســاوی تقسیم شــده است که در 
هــر پاره روی کــف و دیوار خطوط 
پیوسته ای هست که کلیت ماجراها 
را در بــر خواهد گرفت که شــامل 
بیمارســتان، خانــه خواهر مهرداد 
و خانه شــبنم خواهد شد. مهرداد 
خط رابط مکان ها، زمان ها و روابط 
و درنهایــت نقــل رویدادهاســت. 
او یک راوی اســت کــه از دردهای 
خود که شــامل مرگ بــاران، مرگ 
مــادر و طلاق خواهر می شــود، به 
بیمــاری و مــرگ دوســتش پوریا 
و جدایی او با شــبنم پــل می زند. 
زیبایی کار هم بریدن از احساســات 
رایج و کلیشه شده است که درواقع 
می خواهد ما را نســبت به مرگ و 
جدایی به لحاظ فکری حســاس تر 
کنــد و این گونه اســت کــه موفق 
می نمایــد. در جایــی نیــز مهرداد 
رودررو از تماشــاگران همین مرگ 
و زندگــی بدون حافظــه را از آنها 
می پرســد و این پرســش می تواند 
پاســخ های متنوعــی را بــه دنبال 
داشته باشد. اینکه بشــود در تئاتر 
آدم هــا را آمــاده کرد بــرای اینکه 
مواجهه با مسائل در شرایط سخت 
و باور ناپذیر را تمرین کنند، خودش 
راه حلی برای تفکر پیرامون مسائل 
با اهمیت در زندگی اســت و هیچ 
جایی بهتــر از تئاتر نیســت که به 
شکل زنده و پویا ذهن را درگیر کند. 
چالشــی که نتیجه بخش اســت و 
پیامدش آماده ترشــدن برای گذر از 

بحران هاست. 

مکالمات

گفت وگو با خسرو شهراز،  بازیگر
کشف این دنیا کلید موفقیت بازیگر است

خسرو شــهراز بازیگر بی ادعایی است که هم از جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر، هم از جشن بازیگر خانه تئاتر و هم بارها در دیگر جشنواره ها، بازیگر 
برگزیده شده اســت اما همچنان تواضع و فروتنی اش مثال زدنی است؛ 
بازیگری که در تئاتر کرمانشاه رشــد کرده و دوره بالندگی اش را در تهران 
طی طریق کرده اســت. او این روزها در تئاترشــهر و در نمایش «سفر به 
نهایت دور» نوشته و کار محمد میرعلی اکبری بازی می کند؛ با او دراین باره 

گفت وگو کرده ایم: 

  خسرو شهراز را در سال های اخیر در نقش ها و چهره های مختلف  �
دیده ایم. چطور به این همه تفاوت و رنگ بندی در بازیگری می رسید؟ 

سؤال تان به من انرژی می دهد، متشکرم. احساس می کنم نقش هایی 
که در این ســال ها داشــتم متفاوت بودنشــان دیــده شــده، از این بابت 
خوشــحالم. هر نقشــی، کاراکتری، رازورمز و پیچیدگی خاص خودش را 
به همــراه دارد. من ایــن پیچیدگی و رازورمز را دنیای درونی شــخصیتی 
می دانــم که می خواهم بازی اش کنم. هر چقدر هم این کاراکترها به هم 
نزدیک و مشابه باشند، باز هم دنیایشان از هم فاصله دارد و متفاوت است. 
کشــف این دنیا کلید موفقیت بازیگر است، کار ساده و آسانی هم نیست. 
ممارست می خواهد و صبوری، باید جدی باشی، از زمان درست استفاده 
کنی، متمرکز باشی و ذهن و تخیلت را  به موقع به کار بگیری. وقتی این دنیا 
کشف شد و تسخیرش کردی، آن وقت کنجکاو می شوی که کجایی؟ همه 
اجزایی که این محیط  را ساختند، می بینی و شرایط محیطی را که نویسنده 
نمایش به عنوان یک حقیقت در اختیار شــما قرار داده اســت، می پذیری 

و درنهایت از سلیقه خودت برای آن رنگ بندی مدنظر استفاده می کنی.
  چقدر کارگردانان و خودتان در ساخت نقش سهیم هستید؟  �

هیچ وقت به این تقســیم بندی فکر نکردم، چون اعتقاد دارم هرآنچه 
روی صحنــه اتفــاق می افتد و تماشــاگر نظاره گر آن اســت، متعلق به 

کارگردان است و مُهر کارگردان زیرش حک شده. 
همیشه تلاش می کنم با تفکر کارگردان همراه شوم. به همین دلیل در 
شروع کار و تمرین، بیشتر شاخک های حسی و دریافتی من فعال می شود، 
گوشم برای دریافت مطلب به مراتب شنواتر می شود و با تخیلم از طریق 
همین دریافت ها شروع به طراحی می کنم. این کار و تلاش درواقع جزئی 

از وظیفه من بازیگر است که کارگردان درنهایت آن را تأیید یا رد می کند. 
  آیا برای بازی هر نقش به مطالعات پیرامون نقش اعتقاد دارید؟  �

بله، دقیقا. اگر این اتفاق نیفتد، قادر به کشف دنیای پیرامون نقش مان 
نخواهیم بود. کشــف ابعاد مختلف شخصیت موردنظر، شناخت و درک 
درســتی از موقعیت ها و لحظات خاص و رســیدن به تحلیلی درست و 

جامع از نقش، متن و اجرا، ارتباط مستقیم با تأثیری دارد که مطالعه روی 
ما می گذارد. بازیگر برای رسیدن به موفقیت، نیازمند بینش و آگاهی است. 
آموخته هایی که از طریق مطالعه کســب می شــوند، درواقع مقدمه ای 
برای موفقیت هســتند. یکی از مهم ترین راه های دســتیابی به الگوهای 
رفتاری، مطالعه است؛ شیوه ای که حتی می تواند تأثیر بسزایی در ساختن 
شــخصیت خودمان داشته باشــد. وجود حس همانند سازی در انسان و 
نیاز به الگوهای رفتاری، ایجاب می کند به الگوهای شایسته ای دسترسی 
داشــته باشی تا به این وســیله شــخصیت و رفتار خود را شکل بدهی. 
الگوهایی که از طریق مطالعه به ما معرفی می شــوند، نقش مهمی در 

شکل دادن شخصیت انسان ایفا می کنند. 
  از سابقه آَشنایی تان با گروه «وَ ناگهان» بگویید.  �

قبلا روزبه حسینی را می شناختم. سال ها پیش زمانی که هنوز ساکن 
تهران نبودم، در جشنواره های مختلف به ویژه جشنواره فجر حضور داشت 
و نقد و بررسی کارها برعهده اش بود، باوقار و متین بود و تشخص خاصی 
داشــت. از گفتار و نوع ادبیاتش فهمیدم نویســنده اســت. بعدها که به 
تهــران آمدم، هر از گاهی به دیدار دوســت فرهیخته ام مرحوم «محمود 
استادمحمد» می رفتم. از زبان محمود عزیز هم شنیدم نویسنده و کارگردان 
و اهل کتاب و مطالعه و انســانی والا و باکمالات است. دوستی با مرحوم 
محمــود نازنین درواقع فاصله را کم کرد و باعث تحکیم دوســتی و بعد 
حضورم در نمایش «مشــروطه بانو» استاد حسین کیانی و نزدیکی بیشتر 
من با روزبه بزرگوار شد؛ بدون اینکه بفهمم و بدانم «وَ ناگهان» در تملک 
اوســت. با وجود درگیری زیادم با کار تصویــر و نمایش، تلاش می کردم 
کارهایش را ببینم. حدودا از دوسال پیش سعی کردم در خدمتش باشم. 
این تلاش حضور من در نمایش نامه خوانی «روز بیســت ویکم» را رقم زد 
و بعد هم نمایش «سفر به نهایت دور» و این طور که پیداست، قرار است 
ادامه داشــته باشد. من از این اتفاق بسیار خوشحالم و افتخار می کنم در 

کنار دوستان خوبی قرار گرفته ام. 
  شــما با گروه های مختلفــی کار کرده اید. نظرتان درباره شــکل و  �

ماهیت گروه وَ ناگهان چیست؟ 
دوســت دارم در یک کلام با فونتی زیبا و تیتری درشــت نوشته شود: 
«گروه باتشــخصی است» و این امر مرهون حضور «روزبه حسینی است» 
که سرپرستی و مدیریت گروه «وَ ناگهان» را برعهده دارد؛ انسانی متواضع، 
بردبار، مهربــان، فهیم، بافرهنگ و با دانش که بر  کارش اشــراف دارد و 
صادقانه دلش برای تئاتر می سوزد و تلاش کرده گروهی منسجم، پرانرژی، 
بااخلاق و تحصیل کرده به شــکلی ثابت دور هم جمع کند. خوشبختانه 
اعضای ثابــت گروه هم تحت تأثیر این ویژگی شــخصیتی منحصربه فرد 
روزبه حســینی، همگی از رفتاری شایسته و تحســین برانگیزی برخوردار 
هســتند و هرکدام جایــگاه ویژه ای در گــروه دارند. ایــن موضوع اتفاق 
خجسته ای است که نظیرش را در سایر گروه هایی که بوده ام، کمتر دیده ام. 
تعامل و حضور جوانان تحصیل کرده در کنار پیش کسوتان گروه ستودنی 

است و من از این حضور لذت می برم. 
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شاید در سال های اولیه ترجمه «بیگانه» در منطقه ما، درک چرایی و چگونگی 
دســتیابی کامو به چنین ایده غریبی در پرداخت قهرمان رمانش، دشــوار به نظر 
می رسیده است، اما امروزه دیگر این مسئله برای همگان قابل فهم و دست یافتنی 
شــده اســت. کامو در ســال های آغازین جنگ جهانــی دوم، از طریق پرداخت 
چنیــن قهرمان نامتعارفــی در دنیای ادبیات زمانه خویش، در ریشــه یابی دلایل 
خودویرانگری جامعه بشری، به نکته فلسفی عمیقی اشاره می کند که این روزها، 
نه فقط برای روشنفکران که حتی برای مردمان عادی مشرق زمین نیز ملموس و 
قابل فهم می نماید. کامو که در دوران حیات خود، از هر طرف، با دورویی، جعل، 
دروغ، ریا و تزویر در میان فرانسویان حاکم بر الجزایر زمان خود مواجه بوده، با تکیه 
بر دانش عمیقی که از فلســفه کهن و اندیشه های انتقادی معاصر داشته است، 
قهرمانی را برای تراژدی مــدرن خود خلق می کند که بتواند از طریق آن، تصویر 
کامل و قابل فهمی از مسئله بشر، نه فقط در میانه دو جنگ جهانی، بلکه در همه 
ادوار تاریخ ارائه کند. کامو به دلیل نگرانی و دل مشــغولی اش درباره سرنوشــت 
آدمی و مســئولیتی که در قبال افشای محتوای یک جانبه قوانین، سنت ها، عرف 
و عادت در میان جوامع بشــری احساس می کرده و به پشتوانه شناخت انتقادی 
عمیقی که از گفتمان های رایج و مســلط در تاریخ بشر داشته است، منکر وجود 
هرگونه «طرح و تدبیر عقلانی در جهان انسانی و هرگونه غرض یا معنای از پیش 
مقررشده ای برای زندگی انسان بوده است»۱ ازهمین رو، با طراحی قهرمان منزوی 
و نامتعارفی همچون «مورسو»، تن ندادن به باورهای کلیشه ای و نقد جدی آنها 
را تنها چاره بازنگری عمیق در موقعیت پر از تناقض بشر و پیشگیری از گسترش 
انزوا و بیگانگی در میان جوامع انســانی معرفی می کند؛ پدیده ای که می توان آن 
را به تعبیری، زمینه ســاز گســترش بیماری فراگیر دیگری دانست که حدود نیم 
قرن بعد، خاویر کرمنت۲ آن را با عنوان «بی شــعوری»۳ موضوع ســه جلد کتاب 
انتقادی و افشــاگرانه خود قرار می دهد.۴ در نوع انتخاب رویکردی دراماتورژیک 
و شــیوه پرداخت صحنه ای نمایش «بیگانه» از ســوی مسعود دلخواه، با وجود 
نقاط ضعفی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، درک عمیقی از ضرورت های 
زمان و حساسیت قابل ستایشی در قبال پرسش های ناگفته زمانه پرآشوب ما قابل 
مشاهده و ردیابی است. اینجا در قرن بیست ویکم و در فاصله بیش از هفت دهه 
از زمان نگارش «بیگانه»، هنرمند میان ســالی در برابر ماست که در بیگانه کامو و 

قهرمانش «مورسو»، موقعیت انسانی مخاطب زمانه خود را بازمی شناسد. 
از زمان آشــنایی تئاتر ما با مفهوم دراماتورژی، چه بسیار آثار بی محتوایی که 
در پوشــش پرتظاهر دراماتورژی، بر صحنه های تئاترمان جاری شده و چه بسیار 
نمایش های هویت باخته ای که از ســر خودشــیفتگی کپی بردارانه از کنش های 
خلاقه هنرمندان مغربی، به عنوان دراماتورژی و در حداقل ارتباط با دغدغه های 
واقعی مخاطبــان ایرانی، بر صحنه های تئاتر ما «درخشــیده اند!»، اما «بیگانه»، 
آن درک و آن معنایــی از دراماتــورژی را در تئاتر ما عرضه می کند که به راســتی 

زمینه ساز وقوع انقلاب در تئاتر مغرب زمین بوده است.۵ 
می شود «مورسو»ی مسعود دلخواه (با بازی باورپذیر و زیبای رحیم نوروزی) 
را به تبعیت از «مورسو»ی کامو، انسان غریزی ایستاده در برابر بی شعوری رایجی 
دانســت که جهان انسانی معاصر ما را در چنبره خود گرفته و هرروزه و هرساله، 
بر دامنه و گستره فجایع متأثر از آن افزوده می شود. «مورسو» را همچنین می توان 

بازمانده هویت انسانی رو به انقراضی دانست که کارگردان، در تلاشی امیدوارانه، 
پس از صحنه پایانی نمایش - که درحقیقت تکرار دراماتیک بیانیه کامو در پایان 
رمان بیگانه برای نجات جهان اســت - می کوشــد مخاطب متأثر از رویدادهای 
نمایش را با واســطه سکوتی چنددقیقه ای، به بازنگری و پیشگیری از اضمحلال 

نهایی این هویت رو به انقراض در خویشتن خویش، فرا بخواند. 
اجرای مســعود دلخواه و گروه هنرمند و متعهد او که آشکارا، با همه وجود، 
تن به هدایت های کارگردان ســپرده اســت، چنان در پرداخت و بازنمایی ایده ها 
و درونیــات ذهنی کامو موفق عمل کرده اســت که می توان گفــت از این پس، 
تحت تأثیر دراماتورژی روشــنگرانه مســعود دلخواه، نه فقط درک اثر کامو برای 
عموم مخاطبان آسان تر شده است، بلکه زمینه برای زدوده شدن غبار چندین ساله 

تعاریف روشنفکرمأبانه نهیلیستی از چهره درخشان آن نیز هموارتر شده است. 
اگــر نگارش رمان «بیگانه» محصول سیروســلوک آلبر کامو در زندگی واقعی 
فقرای الجزایر بوده اســت، درام پردازی و اجرای صحنه ای آن از ســوی مســعود 
دلخواه، بــه گواهی ارتباط عمیقی که با مخاطب خــود برقرار می کند، محصول 
ســلوکی صادقانه در تنهایی های عمیق و رو به گسترشی است که انسان معاصر 
در آن گرفتار شده است؛ سیروسلوک عاشقانه ای که بی شک، اعضای گروه اجرائی 
نیز در آن ســهیم بوده اند و به همین دلیل هم اجرای نمایش بیگانه، به شــهادت 
واکنش های تماما تأیید آمیز مخاطبان و منتقدان، بر جان مخاطبان خود نشســته 
اســت. «مورسو» در بیگانه کامو، هویتی است که همه انسان ها، جایی در نهانگاه 
خود، حضورش را احســاس می کنند، اما بعضی قرارداد های اجتماعی، سنت ها، 
عادت ها، فشارهای نامحســوس پیرامونی و هم رنگی های ناگزیر، مانع از دیروز و 
ظهور آزاد آن شده است. «مورسو» محصول جامعه همگون ساز و فردیت ستیزی 
اســت که نتوانســته اســت ارزش های قابل پذیرشــی را به ارواح آزاده ای مانند 
«مورســو» عرضه کند؛ جامعه ای که همه داده هایش یک جانبه، دافعه برانگیز و 
مشوق و مقوم «بی شعوری» در همه ارکان خود بوده است؛ اما متأسفانه در اجرای 
گروه مسعود دلخواه، تماشــاگر عام، ضمن راه بردن به اعماق این ویژگی جامعه 
مخاطب «مورسو»، نمی توان چنان که بایدوشاید، به ریشه ها و دلایل رفتاری شخص 
«مورســو» که واکنشــی در قبال واقعیت های پیرامون اوست، به درستی راه ببرد؛ 
امکانی که در جریان خوانش رمان، به دلیل مواجهه دائمی خواننده با توصیفات و 
توضیحات مستقیم «مورسو»، در ابعاد قابل فهم تری فراهم می شود. به علاوه، وجه 
شادخوار و بی دغدغه «مورسو» و ابعاد ویژه شخصیتی او نیز در پرداخت دراماتیک 
مســعود دلخواه، به دلیل تمرکز بیش  از حد دراماتورژ بر وجه تراژیک سرنوشــت 
او از نظــر مخاطب پنهــان می ماند. گرچه همین نقطه ضعف، بــه نوبه خود، در 
فرایند رویداد نگاری نمایش، به نقطه قوتی برای برجسته ســازی نقش ویرانگر و 
تراژیک چنین جامعه ای بدیل می شــود و درک و همذات پنداری عاطفی مخاطب 
با شــرایط ایدئولوژیک حاکم بر سرنوشت «مورسو» را تقویت می کند. اما با وجود 
ساختار روایی بسیار جذاب و هنرمندانه نمایش «بیگانه» که حاصل پردازش روایت 
خطی و پیوســته رویدادهای رمان بیگانه در یک ساختار دراماتیک سیال و بعضا 
سوررئال، بر بســتر طراحی صحنه و نورپردازی های بسیار کاربردی و هوشمندانه 
اســت که ضمن حفظ ریتم روایت، اســتحاله صحنه ها در یکدیگــر و درون زایی 
ســیال صحنه ها از دل یکدیگر را ممکن می کند، شاید بتوان کم دقتی درام پرداز و 
کارگردان در انتخاب یک زاویه دید ثابت و نامشخص بودن راوی رویدادهای نمایش 
در برخی لحظات و صحنه ها را از مهم ترین نکات قابل انتقاد و مسئله ساز در حفظ 
و تداوم بی وقفه ارتباط مخاطب با رویدادهای صحنه دانست که تأثیر بازدارنده ای 
بر باورپذیری مخاطب و برقراری ارتباط بی حاشــیه او با «مورسو» در صحنه های 
آغازین نمایش می گذارد؛ به طوری که تا صحنه های مربوط به زندان، دقیقا معلوم 

نمی شود که چه کسی و از کدام منظری دارد رویدادهای نمایش را روایت می کند؛ 
پدیده ای که سبب پرش های نامتوازن در زاویه دید روایت و تداخل غیرقابل توجیه 
واقعیت و خیال در روند رویدادهای نمایش می شود. برای مثال، می توان به تداخل 
و هم زمانی تابلوی  کوتاه و گذرای زانوزدن «توما پرز»، پیرمرد عاشق (با بازی زیبای 
محمد مهدی شاهی) در برابر مادر فوت شده «مورسو» (با بازی و آواز سلوی عمیقا 
تأثیرگذار و باشکوه شیوا بیران وند) با صحنه تشییع جنازه مادر اشاره کرد که به علت 
بی خبری «مورســو» از چندوچون آن، نه می توانسته است حاصل تصور ذهنی او 
باشــد و نه بازنمود خاطرات «توما پرز» و معلوم نمی شــود چه کسی روایتگر آن 
اســت. آنچه مسلم می نماید، مسعود دلخواه در انتخاب زاویه دید غالب روایت، 
میان زاویه دید شــخص خود از رویدادهای مربوط به زندگی «مورســو» و اتخاذ 
زاویه دید شخصی «مورســو» از آنها، در نوسان بوده و به همین دلیل هم نمایش 
با دادگاه «مورســو» آغاز شــده و در صحنه زندان و بی حضــور قاضی،  وکیل و 
دادستان به پایان می رســد؛ روندی که اگر به طریقی واژگونه، از زندان «مورسو» 
آغاز می شد و در روندی دایره وار، ضمن روایت رویدادهای دادگاه و حوادث پیش 
از آن- از منظر «مورسو»- به صحنه پایانی زندان و ملاقات با کشیش ختم می شد، 
کوچک ترین وقفه ای در روند ارتباط صحنه و مخاطب و باورپذیری تماشــاگر به 
وجود نمی آمد. در پایان لازم می دانم ضمن تقدیر از بازی های درک شده، درخشان 
و بسیار باورپذیر و تأثیرگذار حسین سحرخیز در نقش دادستان، هوشنگ قوانلو در 
نقش ســرایدار، سیاوش چراغی در دو نقش به یادماندنی مدیر خانه سالمندان و 
«سلست» کافه چی که هر یک، به عقیده نویسنده این سطرها، یکی از متفاوت ترین 
و موفق ترین حضور های صحنه ای خود را در نمایش «بیگانه» رقم می زنند و نیز 
بازی های یک دســت و قابل ســتایش حمیدرضا هدایتی در نقش کشیش زندان، 
ناصر عاشوری در دو نقش موفق وکیل و مدیر اداره، هومن رستگار در نقش های 
رئیــس دادگاه و کشــیش، محمدرضا ترابی در نقش های ســالامونا و خبرنگار و 
بازی های زیبا و چشم نواز افسون دلخواه در نقش ماری و سارا نجفی در نقش های 
پرســتار و دختر عرب و بازی های موفق و درک شده صادق حیدری در نقش های 
زندانبان و مرد عرب، محمد مهدی شاهی در نقش های آلبر کامو و به ویژه نقش 
به یادماندنی توما پرز و آریا توســلی در نقش امانوئل، حمیدرضا نقره دوست در 
نقش ریمون، شفق خانی در نقش های منشی دادگاه و زن سرایدار، علی دولتیاری 
در نقش های نگهبان و مرد عرب۲، ابوالفضل قادری در نقش دســتیار کشــیش، 
مایلم به چهار ویژگی چشــمگیر و گوش نواز و فراموش نشــدنی اجرای نمایش 
بیگانــه یعنــی طراحی صحنه و لبــاس (کار فاطمه زعفرانی)، گریم (کار ســارا 
اسکندری)، موســیقی و آوا پردازی های موسیقایی و افکتیو فراموش نشدنی (کار 
رضا قانعی طراح صدا و آهنگ ســاز) آن اشاره کنم که در کنار خلاقیت های سایر 
هنرمندان و خالقان فضای صوتی و موسیقایی نمایش بیگانه (مهسا مشعشعی، 
شیوا بیران وند، هومن رستگار، آریا توسلی و روزبه کمالی) نقشی بسیار کارساز در 
باورپذیری و جذابیت فراموش نشــدنی اجرای نمایش «بیگانه» به دراماتورژی و 

کارگردانی قابل ستایش مسعود دلخواه داشته اند. 
پی نوشت ها:

۱- از مقدمه ژرمن بره و کارلوس لینز بر رمان بیگانه آلبر کامو
Assholism -۳ Xavier Crement -۲

Asshole no More -۴ نام کتابی اســت نوشــته خاویر کرمنــت که در ایران 
با ترجمه فصیح محمود فرجامی، با عنوان بی شــعوری، در ســه مجلد از سوی 

انتشارات نیسا به چاپ رسیده است. 
۵- اشــاره ای اســت به کتاب «دراماتورژی انقلابی در تئاتــر» که به زودی با 

ترجمه نگارنده در اختیار بازار نشر قرار خواهد گرفت. 

نگاهی به نمایش بیگانه براساس رمان «بیگانه» آلبر کامو

ایستاده در  برابر  بی شعوری

 صمد چینى فروشان
 مدرس، مترجم و منتقد تئاتر 

علی نامجو: وحید آقاپور یکی از شناخته شده ترین بازیگران 
و کارگردان هــای تئاتر اســت؛ بازیگــر تئاترهایی مانند  
«ماضی اســتمراری» و «خرمگــس» در نمایش «روزهای 
بی باران» به کارگردانــی امین بهــروزی. آقاپور در این 
تئاتر، بازیگر شــخصیتی به نام «پوریا» است که کاراکتری 
چندوجهی دارد؛ شخصیتی بذله گو اما دغدغه مند که در 
عین چندلایه بودن، لبخند را بر لبان مخاطب می نشــاند. 
وحید آقاپور درباره نمایش «روزهای بی باران»، شخصیت 
پوریا و مواجهــه این کاراکتر با مســائل اجتماعی درون 

نمایش، با ما به گفت وگو نشست: 

  درباره شــخصیت «پوریــا» در «روزهای بی باران»  �
صحبت کنید. چه چیزی در این کاراکتر برای شما جذاب 

بود که پذیرفتید در این تئاتر حضور داشته باشید؟ 
پوریای داســتان در نمایش «روزهای بی باران» تا جایی 
از ماجرا شــاید خیلی جدی گرفته نمی شــود. وقتی دکتر 
می خواهد با همســرش کــه هر دو از دوســتان قدیمی او 
هستند، صحبت کند، او را مخاطب قرار می دهد. نه فقط به 
این دلیل که موضوع، خود پوریا اســت، بلکه شــاید به این 
دلیل که می داند چقدر برای همسرش، وجود پوریا مهم تر 
از هر چیز دیگری است. پوریا ویژگی هایی دارد که مخاطب 
براســاس دریافــت خــود از نمایش به آن واکنش نشــان 
می دهد و با آن همذات پنداری می کند. پوریا انسانی شوخ و 
دوست داشتنی است. درعین حال ممکن است باور عمومی 

و عرفــی جامعه ما او را کمی غیرجدی جلوه دهد، نه فقط 
در حوزه زیسته خودش حتی در حوزه تفکری دیگران پوریا 

خیلی جدی نیست. 
  جمع بین این دو موضــوع و لحظه موعودی که فرا  �

می رســد و پوریا می خواهد ثابت کنــد «اینجا را جدی 
می گویم»، پردازشی می خواهد که ما می خواهیم از منظر 
اجتماعی بــه آن بپردازیم. می تــوان گفت فاکتورهای 

تئاتری بــرای مخاطــب چندان 
اهمیتی ندارد، چون وجه تکنیکال 
ماجرا چیزی است که بازیگر با آن 

موفق می شود. 
اجازه دهید این طور به سؤال شما 
پاسخ دهم؛ این خصلت بذله گویی و 
بامزگی کاراکتر پوریا درواقع پوســته 
بیرونی این شــخصیت است. درواقع 
این رفتــار ظاهــری این آدم اســت. 
بخشی از این ماجرا هم انتخابش به 
این دلیل بوده که ما بتوانیم سمپاتی 
مخاطب را بیشتر داشته باشیم، چون 
چنین کاراکتری وقتــی به این مقطع 

می رسد که احتمال دارد زندگی اش به پایان برسد، همدلی 
بیشــتری را در مخاطب برمی انگیزد. این موضوع را نسبت 
به زمانی در نظر بگیرید کــه مثلا این کاراکتر خیلی کاراکتر 
دلچســبی نباشد و سرد باشــد. نگاه خود ما این است. این 
سویه و این جنبه شــوخ بودن به نظر حتی خود من چیزی 
نیســت که باعث شــود تلقی ما این باشــد که این کاراکتر 
کلا نگاهــش به زندگی، نگاه بدون جهت یا نگاه بی هویتی 
اســت. خیر؛ آدم هایی با چنین رفتار 
ظاهری در مســائل جدی و بنیادین 
برخوردهای  اتفاقا  می توانند  زندگی 
خیلی جدی داشــته و کاملا عمیق 
باشــند؛ درواقع همان ایده کلی که 
واقعا از روی ظاهر آدم ها نباید باطن، 
اندیشــه و عمق آنها را قضاوت کرد. 
انتخاب چنین رفتار ظاهری ای صرفا 
به این دلیل بود. خــود ما قصدمان 
این نبــود بگوییم ایــن آدم وقتی از 
عمق شــوخ بودن به این ســطح از 
جدی بودن می رســد، دچار استحاله 
می شود. نه واقعا چنین چیزی نبود. 

  اتفاقا اگر بخواهیم کل رفتار پوریا را تحلیل کنیم، او  �
همواره به سمت زندگی اســت و تا آن بخشی از ماجرا 
که موضوع حیات یا نداشــتن حیات او نیست، در حال 
زندگی کــردن و رو به ســوی زندگی اســت. یک جایی 
می رســد که قرار است او را از کســانی که دوست شان 
دارد، بگیرند و کســانی را هم که دوست شــان دارد به 
واسطه مرگ، عمل جراحی یا فراموشی یا هر چیز دیگر 
از او بگیرنــد. پس آنجا هم به ســمت زندگی اســت و 
فقط شیوه نگاهش فرق می کند چون موقعیت، واکنش 

دیگری را می خواهد... . 
درواقع این انتخابی اســت بر ســر اینکه کدام یک از این 
دو معنایش بیشــتر از معنای زندگی اســت، این پرســش 
اساسی در مقابل پوریا قرار داده شده است. به نظر من طبعا 
آدمی که این قدر متکی به ارتباطات دوستانه و خوش بودن 
در لحظات زندگی اســت، ترجیح می دهد اگر قرار اســت 
زندگی اش معنایی داشــته باشــد، همین خوش بودن، در 
ارتباط بودن، دوست داشتن و دوست داشته شدن باشد. وقتی 
دو انتخاب پیشِ روی خود دارد که یکی از آنها معنای همه 
این مناســبات را از بین می برد، طبعــا این انتخاب، انتخاب 
این کاراکتر قرار نمی گیرد و ترجیــح می دهد تا زمانی زنده 
باشــد که آدم ها را بشناسد، آنها را دوســت داشته باشد و 
دوست داشته شود. اگر این موارد نباشد پس زندگی معنایی 

نخواهد داشت. 
ادامه در صفحه ۱۴
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وحید آقاپور  از «روزهای بی باران» می گوید
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